
 تنهايي
 مرضيه قرباني زاده ����

 نشاندر پس لبخندهاي بي

 باز هم دنياي من تاريك شد

 باز هم ماندم و يك دنيا سؤال

 راه رفتن هم به من باريك شد

& 

 تا به كي جويم نشان از رفتنت

 تا به كي علت براي بودنت

 در پس بهت سكوت مرگبار

 شوم شرمنده از دل كندنتمي

& 

 عاقبت اين شهرها ويران شود

 از پي درد فراق آدمي

 رودهر دم از هر سو به سويي مي

 تا فرو ريزد اجاق آدمي

& 

 تا كه بغضم راز دل را بشكند

 اشك پاكت را نبينم هر زمان

 زنممن، دل خود را به دريا مي

 هاي بيكرانتا ببينم موج

& 

 هاي انتظارتا به كي در كوچه

 ها بايد زدن نامهربان؟پرسه

 اممن به ديدار تو عادت كرده

 اي عزيز من بيا با من بمان
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ام آن قدر پريـشان شـده     .  شومبه سراپاي خود خيره مي.  بندمپنجره را محكم مي
بـه  .  ام و او نيامده   هاست منتظرش ماندهساعت.  خوردكه از خودم حالم به هم مي

 . شومهاي خود خسته مياز نگاه. كنمروم و خودم را ورانداز ميكناري مي
هـا  سـاعت .  خواهد خفـه شـود    فقط دلم مي .  توجهمبه آن بي.  خوردتلفن زنگ مي

شوم آن قدر ديوانه مي   .  رومبا خود كلنجار مي. آيدحتما ديگر نمي. اممنتظر مانده
باز هم خود را به ديوارهاي گچـي اتاقـم     . هايم زيادي استكنم نفسكه حس مي

شود كه احساس كثافت تمام وجودم را پر   هايم سفيد ميآن قدر لباس.  كشانممي
 .كندمي

-هايم را بر روي هم فـشار مـي     و پلك!  به زانوهايم.  كنمبه انگشتان پايم نگاه مي
پتو آن قـدر چـرك شـده كـه بـا             .  كنمخود را بر روي رختخواب، رها مي   . دهم

آه سردي از گلويم بـالا   .  شوندهايم از هم جدا نميپلك.  آيدديدنش نفسم بند مي
در .  بـرم به پتو هجوم مـي    !  شايد با يك آه بيايد .  بندمدهانم را محكم مي.  آيدمي

هـاي  تـاول .  كنـد پاهايم سرما را حس مي   .  فكر كنم نزديك است. پيچمخودم مي
 .اندالان ديگر جزيي از وجودم شده. كنمصورتم را با دست لمس مي

هـايم را   صداي نفس . شودهايم از روي هم بلند نميپلك. شودتمام بدنم سفت مي
 ...!فكر كنم! شنومنمي
 !كنمخورند، من هنوز پتو را حس ميهايم تكان ميمژه

 ! او نزديك است
 مرجان رضايي  ����

    نژادنژادنژادنژادسيده زهرا عسكريسيده زهرا عسكريسيده زهرا عسكريسيده زهرا عسكري    ����

زنيم مي»درجا«در راه رسيدن به اهدافمان يا   -
 .زنيممي»جا«يا 
 »كوركن«را »كنكور« -

ي زنـدگـي   كنكور همه زندگي نيست اما همه  -
 يك كنكور است

ما به اجـانـب مـحـتـاج نـيـسـتـم، بـراي                   -
 .هستيم»خود، كافي«، »خودكفايي«
، رسيـدن بـه مـوفـقـيـت،           »منفي«با افكار   -
 .است»منتفي«
بـوده  »پشتكـاري «بزرگي، »كار«هر »پشت«  -

 .است
بـه سـوي     »ايروزنـه «،   »تلاش روزانه«هر   -

 .موفقيت است
 .داد»شكست«را بايد »شكست« -
را با تـيـر   »ي همسايه«يا »ايمهمسايه«با هم   -

 !زنيم؟مي
مـا در مسـيـر        »مثبـت «، ياور »باور مثبت«  -

 .زندگيست
 »تحقير«كنيم نه »تقدير«يكديگر را  -

آب ديگران را نـزنـيـم كـه دسـت            »زير«  -
 .دست بسيار است»بالاي«

    اما تو بيا
    نوشين غلاماننوشين غلاماننوشين غلاماننوشين غلامان    ����

 باز
 هاي متروكپشت شب وحشت

 خيال تو را
 زنماي شب پرواز طرح ميپرنده      

T 
 تا انتهاي غربت پاييز سروها

 و تنها
 ي بادصداي زوزه      
 فانوس شيشه پوش نگاهي را      
 بشكند      
      T 

 هابغض حنجره          
 و تنها    

 غوغاي كوچ تو          
 بر جاي مانده روي طرحم             

 برگرد                  
 ات منمآشيانه                         

    منتظر آثار و مطالب شما هستيم منتظر آثار و مطالب شما هستيم منتظر آثار و مطالب شما هستيم منتظر آثار و مطالب شما هستيم 
لطفاً جهت چاپ آثار در اين صفحه، مطالب خود را با خط                

، با ذكر نام و نام خانوادگي، سن و          )ترجيحاً تايپ شده  (خوانا  
تلفن تماس در يك روي كاغذ نوشته و به دفتر روزنامه ارسال        

 .شوندضمناً مطالب ارسالي،  برگشت داده نمي. نماييد
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    رازرازرازراز
 شبنم خداپرست ����

 آن روز چگونه روزي بود

 داشت؟هايت را تندتر برميكه خيابان قدم

 ستودصداي قلبت مقصد را مي

 شدنگاهت ارزان مي

 دادو چشمان سبزت به چشمان سياه بها مي

 چه رازي است كه

 روزهاي ديگر                       

 شود؟نگاهت گران مي                                 

 تقديم به روح پدرم

 به صوتم گوش كنبه صوتم گوش كنبه صوتم گوش كنبه صوتم گوش كن

 آزيلا عليپور ����

 ي اشكم، ز داغت نازنين مننخشكد چشمه

 ي مهرت، بماني بهترين مننميرد سايه

 نگاه آخرت اي جان، بگفتم جان و درماني

 نگاه آخرم گريان كه ميرد هم نشين من

 ي مجنون و ماند تا ابد محزونصدايت ناله

 صدايم با غمت افسرده كردي جان و دين من

 دو پايت از كفن پيدا، شدم از داغ تو شيدا

 ها سر كشيده در كمين منندانستم كه غم

 ها دمسازغزل درگير احساس است و دل با غصه

 تو رفتي و مرا آتش زدي اي نازنين من

 هايمبكش سر را برون از گور و بين آشفتگي

 به صوتم گوش كن تا بشنوي صوت حزين من

    !داند؟؟كدامين جاده مي
 سميه دهقاني  ����

 خواند تمناي نگاهت را؟كدامين لهجه مي

 داند نشان راه ناپيدا؟كدامين جاده مي

 هاي منكند در نالهغم عشق تو هم گل مي

 و شايد خواب من تعبير زيبايي است در اينجا

 رقصمبيا و ساز نه، اصلا بدون ساز مي

 اگر معنا شوم با تو، اگر معنا شوي حتي

 ها كه تكرار تو را دارندپرم از سايه روشن

 پرواخورد بي تو چه بيها خط ميتمام لحظه

 هايم هر كه تنها بود عاشق شددرون قصه

 ...و باز هم من ورق خوردم بدون تو تك و تنها


